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گاهی با اشاره به شناسایی الگوهای رایج سرقت  معاون اداره اجتماعی پلیس آ
که دارای سیستم‌های حفاظتی ضعیف هستند یا در زمان  گفت: خانه‌هایی 
خروج مالک، نشانه‌های حضور در خانه را از خود بروز می‌دهند بیشتر هدف 

قرار می‌گیرند. 
سرهنگ شریفی با اشاره به برنامه‌ریزی فرصت‌طلبان برای سوءاستفاده از شرایط 
کرد: معمولا با تغییر شرایط محیطی، برخی افراد فرصت‌طلب تلاش  کشور اظهار 

می‌کنند از شرایط موجود سو،استفاده کرده و اقدام به سرقت از منازل کنند. 

وی افزود: مجرمان امروزی بسیار هوشمند عمل می‌کنند و معمولا با شناسایی 
نقاط ضعف امنیتی در محله‌ها و خانه‌ها، نقشه‌های خود را طراحی می‌کنند. 

گاهی گفت: هدف ما در این مرحله، نه ‌تنها شناسایی  معاون اداره اجتماعی پلیس آ
گاهی مردم است.  این افراد بلکه ایجاد یک سپر دفاعی در سطح شهر از طریق خودآ

ما معتقدیم پیشگیری کارآمدترین راه برای حفظ آرامش جامعه است. 
*نقاط آسیب‌پذیر: کجا باید مراقب بود؟ 

کرد:  رایــج سرقت خاطرنشان  الگوهای  با شناسایی  ادامــه  سرهنگ شریفی در 

گاهی  توصیه‌های پلیس آ
 برای جلوگیری از 
سرقت منازل 

ــای پرالتهاب جنگ تحمیلی ســوم، امــدادگــران  در روزه
گروه   تپش

معصومه ملکی
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران دوشادوش 
دیگر نیروهای امدادی در خط مقدم نجات جان شهروندان ایستاده‌اند. بهروز 
کلهر 31 ساله و از امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان همدان،  14سال است که 
در این سازمان فعالیت دارد و 9سال ‌است مربی سگ‌های زنده‌یاب هلال‌احمر 
است. او از آغاز جنگ سوم تحمیلی صهیونیستی- آمریکایی در شهر همدان به 
بــوده و دربــاره  همراه همکارانش به امدادرسانی و نجات شهروندان مشغول 
عملیات‌های امــداد و نجات در ایــن روزهــا به خبرنگار جام‌جم 
کـــاری و  گــفــت: از اولــیــن روز جنگ رمــضــان، فعالیت‌های 
امدادی ما هم آغاز شد. یازدهم اسفند سال گذشته 
به ما گزارش شد یک موشک به کوچه‌ای در یکی 
از محله‌های شهر همدان اصابت کرده است. 
ــود. هــمــراه  حــادثــه قــبــل از ظــهــر رخ داده بـ
کمک‌مربی‌ام و یــک قــاده ســگ زنــده‌یــاب 
خـــودمـــان را بـــه مــحــل حـــادثـــه رســانــدیــم. 
کامل  ساختمان دو و نیم طبقه‌ای به طور 
تخریب شده بود. چند خانه اطراف نیزدچار 
بـــود. در این  ــده  خــســارت و تخریب‌هایی ش
که  از اهالی مصدوم شــده بودند  حادثه ۲۵ نفر 
ــارج کــردنــد.  ــران آنــهــا را از ســاخــتــمــان‌هــا خـ ــدادگـ امـ
کنان خانه تخریب‌شده خبری  همسایه‌ها می‌گفتند از سا
ندارند. نمی‌دانند آنها در خانه بودند یا نه. وقتی مطمئن شدیم شرایط 
برای ادامه امدادرسانی امکان‌پذیر است، جست‌وجو را آغاز کردیم. بعد از چند 
کنان که مردی بود را پیدا کردیم. همچنان به آواربرداری‌ها  دقیقه پیکر یکی از سا
ادامه دادیم که بعد از ساعاتی پیکر شهروند دیگری که مرد جوانی بود را بیرون 
آوردیم. ساعت ۱۱ شب به بقایای پیکر دیگری رسیدیم که آن را نیز همکارانم از زیر 
کردند. درکل سه نفر در حمله به این ساختمان مسکونی  خروارها آوار خارج 
شهید شدند. این امدادگر جوان خاطرنشان کرد: روز بیست و چهارم اسفند به 

ما اطلاع دادند در شهرستان اسدآباد همدان ساختمان اداره فنی و حرفه‌ای 
هدف شلیک موشک قرار گرفته و نیاز به امدادرسانی دارد. این در حالی بود که 

تیم امداد و نجات همان شهر نیز به آنجا اعزام شده بود. قصد اعزام به آنجا را 
داشتم که حادثه دیگری در مسیرمان در شهر همدان به ما گزارش شد. بنابراین 

ابتدا به آنجا رفتیم. خانه ویلایی هدف حمله قرار گرفته و به طور کامل تخریب 
کشته نداشت. چهار نفر در این خانه  شده بــود.‌ خوشبختانه این حادثه 

حضور داشتند که مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند. همراه یک 
کسی  قــاده سگ نجات دوبـــاره محل را بررسی و وقتی مطمئن شدیم 

درمیان آوارها نیست، محل را ترک کرده، راهی شهرستان اسد آباد شدیم. 
کــرده و دو بخش از  موشک به ساختمان اداره فنی و حرفه‌ای اصابت 

کارکنان فنی و  ساختمان تخریب و آوار شــده بــود. امــدادگــران یکی از 
کار بوده را توانسته بودند زنده  که موقع حادثه مشغول به  حرفه‌ای 

بیرون بیاورند. در ادامه پیکر سه مرد که شهید شده بودند از زیر آوار 
خارج شد. پرس‌و‌جو کردم و گفتند در بخش اداری، کارکنان دیگری 

کار بودند اما اطلاع نداشتند آنها توانسته بودند  هم مشغول به 
کرد:  کلهر خاطرنشان  گرفتار شده‌اند.   خــارج شوند با زیر آوار 

همراه سگ به جست‌وجو در میان آوار پرداختیم که در نقطه‌ای 
سگ شروع به سر و صدا کرد و مطمئن شدم یک نفر آنجا زنده 

است. محل را به همکاران اطلاع دادم و با ایمن‌سازی محل، 
عملیات آواربرداری آغاز شد. بعد از یک ساعت آواربرداری 

کارمند فنی و حرفه‌ای بــود، رسیدیم. واقعا  که  به یک زن 
معجزه شده بود، او زیر آن آوار سهمگین زنده مانده و نفس 

کنار زدند و او را بیرون آوردند،  می‌کشید. وقتی آوارهــا را 
به‌سختی می‌توانست حرف بزند اما به همکارانم گفت 

من در اتاق همراه یک ارباب‌رجوع مرد بودم، او را هم 
پیدا کنید. با شنیدن گفته‌های این زن به جست‌و‌جو 

در میان آوار ادامــه دادیــم و ساعاتی بعد پیکر مرد 
ارباب‌رجوع را یافتیم، او او جان‌باخته بود.

که پسرش در جنگ تحمیلی اول به شهادت رسیده بود، در  مادر ۹۹ساله 
جنگ تحمیلی سوم به فرزندش پیوست. 

گــزارش خبرنگار جام‌جم، عــزت خانم توکلی‌زاد ۹۹ ساله در طبقه دوم  به 
ساختمانی در شهرک راه‌آهــن در غرب تهران زندگی می‌کرد. او مادر شهید 
کوپائی بود. فرزند ۱۸ ساله‌‌اش در جنگ تحمیلی اول به  محمد‌رضا عبائی 
جبهه رفته بود. او اسفند سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر در جنوب کشور شهید 
گشت. بعد از 43  شد. بعد از 10سال پیکر این شهید پیدا و نزد خانواده‌‌اش باز
سال در جریان حمله دشمن صهیونی آمریکایی به ساختمانی مسکونی در 

غرب تهران این مادر به فرزند شهیدش پیوست. 

ــرادرم  گفت: وقتی ب پسر عــزت خانم در ایــن‌بــاره بــه خبرنگار جــام‌جــم 
شهید شد و پیکرش بازنگشت پدر و مــادرم خیلی غصه‌دار شدند و 

گشت پیکرش بودند. سه ماه بعد از شهادت  مدام چشم انتظار باز
 بــرادرم پدرم دوری او را طاقت نیاورد و فوت شد اما مادرم همچنان 

گشت برادر شهیدم بود.  چشم انتظار باز
گشت  وی افزود: این انتظار 10سال طول کشید. سرانجام پیکر او باز

ک سپرده شد. مادرم در این سال‌ها غم شهادت برادرم را  و به خا
در دل داشت و همین باعث بیماری او شده بود. مادرم در طبقه 

دوم ساختمان چهار طبقه هشت واحدی در شهرک راه‌آهن 
در غرب تهران زندگی می‌کرد. به خاطر بیماری و سنش، برای 

گرفته بودیم و خودمان هم به دیدارش می‌رفتیم.  او پرستار 
که از طریق یکی  ساعت 4:30صبح دهم فروردین ماه بود 

سریع  و  شــدیــم  مــاجــرا  متوجه  ــادرم،  مــ همسایه‌های  از 
خودمان را به محله رساندیم. 

فرزند این زن شهید ادامــه داد: وقتی به محل رسیدیم 
دیدیم ساختمانی مقابل خانه مــادرم هــدف اصابت 

پرتابه‌های  بــود.  شــده  تخریب  و  گرفته  قــرار  موشک 
ــادرم و  ــ ــدگــی م ــه ســاخــتــمــان مــحــل زن ایـــن مــوشــک ب

کرده بود. مادرم و  ساختمان‌های دیگر نیز اصابت 
شده  منتقل  بیمارستان  به  و  مصدوم  پرستارش 

که به‌شدت  کنان دو واحــد طبقه اول  بودند. سا
تخریب شده بود، به دلیل نبودن در خانه، جان 

گفت: واحــد روبه‌رویی  سالم بــه‌در بــردنــد.وی 
مــادرم یک زوج و فرزندشان مصدوم شدند. 

واحــد‌هــای طبقه ســوم و چــهــارم هــم صدمه 
کمتری  تخریب  خانه‌های‌شان  امــا  دیدند، 

بــه بیمارستان  ــت. همه مــصــدومــان  داشـ
و  درمـــان  سرپایی  بــرخــی  یافتند؛  انتقال 

مــرخــص شــدنــد، بــرخــی همچون مــادرم 
بستری بودند. مادرم تحت درمان بود، 

اما پس از دو بار ایست قلبی و احیا، به 
شهادت رسید. 

در گفت‌و‌گو با امدادگر هلال‌احمر همدان تشریح شد

یر آوار  جست‌وجوی نفس‌ها ز
وصال مادر و پسر شهیدش در جنگ رمضان

ساعت هنوز به 10صبح نرسیده بود که تلفن روی میزم زنگ خورد. صدای کش‌دار زنگ، مثل همیشه، 
گاهی به من یاد داده بود که بعضی  خبر از یک روز معمولی نمی‌داد. تجربه‌ام در سال‌های کار در پلیس آ
تماس‌ها، مسیر یک پرونده را عوض نمی‌کنند، مسیر زندگی آدم‌ها را عوض می‌کنند. گوشی را برداشتم. 
اپراتور گفت: »یک خانم میانسال آمده، اصرار دارد حتما با افسر جنایی صحبت کند. می‌گوید پسرش 

ناپدید شده.«
چند دقیقه بعد، زن روبه‌رویم نشسته بود. دست‌هایش را در هم قفل کرده بود و نگاهش مدام بین میز 
، در رفت‌وآمد بود. خودش را معرفی کرد اما اسمش مهم نبود‌؛ آنچه اهمیت داشت اضطرابی بود که  و در
از تک‌تک کلماتش می‌بارید. گفت پسرش سامان، متأهل است اما با همسرش اختلاف دارد. چند روز 

پیش، همسرش قهر کرده و به خانه پدری برگشته بود و سامان تنها زندگی می‌کرد. 
زن گفت: »از دیروز هرچی زنگ می‌زنم، جواب نمی‌ده... رفتم خونش، نبود... سر کارش هم نرفته...« 

صدایش لرزید. »دلشوره دارم، یه بلایی سرش نیومده؟«
در کار ما، دلشوره‌ها همیشه بی‌دلیل نیستند. فرم گزارش مفقودی را پر کردم اما در ذهنم چیزی آرام 

نمی‌گرفت. تجربه می‌گفت این پرونده ساده نیست. 
هنوز چند ساعت از ثبت شکایت نگذشته بود که بی‌سیم خش‌خش کرد. گزارشی از کشف جسد در 
. همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی  ، در بخش جنوب‌شرقی شهر یکی از مناطق حاشیه‌ای غرب کشور

محل شدیم. 
ک مرطوب در فضا پیچیده بود. جسد جوانی روی زمین افتاده بود. رد خون  هوا سرد بود و بوی خا
خشک‌شده اطرافش نشان می‌داد که مرگش بی‌رحمانه بوده. کارشناس پزشکی قانونی بعد از بررسی 

اولیه گفت: »ضربات متعدد چاقو باعث مرگ شده است.«
، نشان‌دهنده خشم نزدیک است. قتل با چاقو معمولا فاصله ندارد‌؛  چاقو، سلاحی که بیشتر از هر چیز

قاتل باید خیلی نزدیک شود، آن‌قدر نزدیک که نفس مقتول را حس کند. 
جسد را به پزشکی قانونی منتقل کردیم. هنوز هویت قربانی مشخص نشده بود اما چیزی در این صحنه 

ذهنم را درگیر کرده بود. انگار این فقط شروع ماجرا بود. 
. وقتی به محل اول  چند ساعت بعد، خبر دوم رسید. این بار دو جسد، در دو نقطه متفاوت از شهر
رسیدیم، با پیکر جوانی مواجه شدیم که علاوه بر ضربات چاقو، آثار شلیک گلوله هم روی بدنش دیده 
، جسد مردی میانسال کشف شد‌؛ او هم با ضربات چاقو کشته شده  می‌شد. چند کیلومتر آن‌طرف‌تر
بود.  وقتی کنار صحنه ایستاده بودم، به نحوه قرار گرفتن اجساد نگاه کردم. هر سه قتل در محل وقوع 
انجام شده بود. هیچ نشانه‌ای از جابه‌جایی نبود. این یعنی قاتل، قربانی‌ها را به محل‌های خلوت 

کشانده و همانجا کار را تمام کرده بود. 
در اداره، نتایج اولیه شناسایی رسید. اسم‌ها را در پرونده ثبت کردم: میلاد، سعید و کاظم. بررسی‌ها 
که ذهنم برگشت به زن  کاظم، پدرشان. همان‌جا بود  نشان داد میلاد و سعید دو بــرادر هستند و 
میانسال صبح. به پسر گمشده‌اش ــ سامان. وقتی ارتباط‌ها را کنار هم گذاشتیم، تصویر واضح‌تر شد: 
کم شد. یکی از همکارانم گفت: »یعنی  سامان، داماد همین خانواده بود. سکوت سنگینی در اتاق حا
خودش هم...؟« جمله‌اش را کامل نکرد اما همه‌مان یک فکر مشترک داشتیم. آیا ما با چهارمین جسد 

روبه‌رو خواهیم شد؟
جست‌وجو برای پیدا کردن رد سامان شروع شد اما خیلی زود، سرنخ‌ها مسیر را عوض کردند. شاهدانی 
پیدا شدند که گفتند هر سه مقتول، آخرین‌بار با سامان دیده شده‌اند. اختلافات خانوادگی هم تأیید 
به  از »مفقودی« تبدیل شد  انتقام. پرونده  از  شــد. درگیری‌های متعدد، تهدیدها... حتی حــرف 
»مظنون اصلی سه قتل«. به خانه خانواده سامان رفتیم. پدرش مردی بود با چهره‌ای خسته. وقتی 
شروع به صحبت کرد، صدایش بوی پیش‌بینی یک فاجعه را می‌داد. گفت: »پسرم خیلی وقت بود با 

خانواده زنش مشکل داشت. چند بار گفته بود ازشون انتقام می‌گیره. فکر نمی‌کردم جدی باشه.«
مکث کرد. نگاهش را از ما دزدید و ادامه داد: »چند ساعت پیش زنگ زد... گفت کار رو کرده... گفت پدر 

و برادرهای زنش رو کشته... گفت می‌خواد فرار کنه.«
آن لحظه، دیگر هیچ شکی باقی نمانده بود و دستور بازداشت او صادر شد. ردگیری‌ها شروع شد و 
چند روز بعد، سرنخ مهمی به دست آمد‌؛ سامان در یکی از شهرهای مرزی غرب کشور دیده شده بود. 
تیمی تشکیل دادیم و با هماهنگی قضایی راهی آنجا شدیم. عملیات دستگیری باید بی‌صدا انجام 
ک‌تر می‌شوند. چند ساعت  می‌شد. چنین افرادی وقتی چیزی برای از دست دادن ندارند، خطرنا
، در حالی که سعی می‌کرد عادی به نظر  تعقیب نامحسوس و بالاخره لحظه مناسب. سامان در مرکز شهر

برسد، دستگیر شد. هیچ مقاومتی نکرد. انگار از قبل می‌دانست این پایان راه است. 
وقتی در اتاق بازجویی روبه‌رویم نشست، نگاهش خالی بود. نه عصبانیت، نه پشیمانی. فقط یک خلأ 
عجیب. مدارک را جلویش گذاشتم. چیزی برای انکار نداشت. شروع به حرف زدن کرد. »سال‌ها پیش 

با همسرم ازدواج کردم. اوایل خوب بود اما خانواده‌اش همیشه دخالت می‌کردند.«
، این چرخه  گفت هر بار دعوا می‌شد، همسرش خانه را ترک می‌کرد و به خانه پدری برمی‌گشت و هر بار
تکرار می‌شد. خشم، مثل یک زخم کهنه، در او جمع شده بود. »چند بار گفته بودم انتقام می‌گیرم، ولی 
کسی جدی نگرفت.« سرش را پایین انداخت. »این‌بار جدی بودم. با میلاد تماس گرفتم و او را به محل 
. آن‌قدر رفتم تا خسته شد و خوابش برد. بعد با اسلحه و چاقو او را کشتم.  قرار کشاندم و گفتم بریم سفر
سعید را به بهانه خرابی ماشین به محل قرار کشانده و با چاقو کشتم. پدرزنم هم آخرین قربانی‌ام بود.«

 ، وقتی روایتش تمام شد، اتاق برای چند لحظه در سکوت فرو رفت. صدای تیک‌تیک ساعت روی دیوار
تنها چیزی بود که شنیده می‌شد. از او پرسیدم: »بعدش چه؟« گفت با پدرش تماس و اعتراف کرده، اما 

برای فرار پول کافی نداشته، از این رو ترسیده و پنهان شده است.
وقتی بازجویی تمام شد و او را بردند، مدتی همانجا نشستم. به پرونده‌ای که روی میز بود نگاه کردم. 

به عکس‌ها، به اسامی یک خانواده که برای همیشه از هم پاشیده بود. 

انتقام خونین داماد
گاه پلیس روایت کردیم گشایی از قتل سه عضو خانواده به دست داماد خانواده، خاطره‌ای است که این هفته به نقل از یک کارآ راز

خاطره 
گزارش تصادفات فوتی در هفته‌ای که گذشت؛جنایی 

5 تصادف با 7 کشته
که در جریان آن،  گذشته پایتخت شاهد پنج تصادف مرگبار بود  هفته 

گروه   تپش
مجید غمخوار

ــردار سیدابوالفضل  ــد.  سـ ــ هفت زن و مــرد جــان خــود را از دســت دادن
، رئیس‌پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سوانح مرگبار ترافیکی شهر تهران تنها  موسوی‌پور
در فاصله آخرین روزهای فروردین تا 3 اردیبهشت 1405 گفت: اولین حادثه ساعت 22:54 
 ، کری رخ داد. در این حادثه مرگبار جمعه 28 فروردین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید با
راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو در حین رانندگی با قسمت عقب 
سمت چپ یک دستگاه وانت نیسان که در سطح سواره‌رو بزرگراه به علت نقص فنی بدون 
هیچ‌گونه علائم هشداری متوقف شده بود، برخورد کرد. دو سرنشین موتورسیکلت که مرد و 

حدود 26 ساله بودند بر اثر شدت جراحات جان باختند. 
وی ادامه داد: روز شنبه 29 فروردین، دو فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران به 
ح ذیل رخ داد؛ اولین حادثه ساعت 21:19 در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگــان )لاین  شر
اصلی( روبه‌روی شهرک مرتضی‌گرد بوقوع پیوست. در این حادثه راننده یک دستگاه سواری 
که به صورت غیرمجاز و غیرایمن در حال تردد از عرض بزرگراه بود، برخورد  با عابر پیاده‌ای 
کرد که در اثر شدت صدمات، عابر پیاده که مرد 45 ساله‌ای بود، در دم جان خود را از دست 
داد. دومین حادثه ساعت 23:26 در بزرگراه شهید متوسلیان به سمت شرق روبه‌روی شرکت 

کسان اتفاق افتاد.  پا
، راننده یک دستگاه سواری لیفان به علت عدم توانایی در کنترل وسیله  در این سانحه مرگبار
نقلیه ناشی به دلیل سرعت غیرمجاز دور خود چرخیده و از ناحیه بدنه راست با عقب یک 
دستگاه کامیون برخورد کرد که متأسفانه در اثر این اتفاق، سرنشین عقب سواری لیفان که 
نوجوانی 14 ساله بود، بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد. سردار موسوی‌پور 
در ادامه افــزود: چهارمین تصادف فوتی حوالی ساعت 4:29 بامداد دوشنبه 31 فروردین، 
در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان بعد از بزرگراه فدائیان اسلام، نرسیده به بزرگراه شهید 
دستواره رخ داد. در این تصادف راننده یک دستگاه وانت سایپا با عابر‌پیاده‌ای که با لباس 
کرده و در اثر این اتفاق  تیره درحــال تردد غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بــوده، برخورد 
عابرپیاده متخلف که خانمی ۳0 ساله بود، جان خود را از دست داد. به گفته رئیس‌پلیس راهور 
پایتخت، آخرین تصادف فوتی رخ داده این هفته در پایتخت، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت 
ساعت 1:55 بامداد در بزرگراه آزادگان مسیر غرب به شرق لاین کندرو، روبه‌روی آهن‌مکان 
به‌وقوع پیوست. در این تصادف راننده یک دستگاه سواری پژو206 به علت عدم توانایی در 
گهانی  کنترل وسیله نقلیه ناشی به ‌دلیل عدم مهارت کافی در رانندگی به یکباره تغییر مسیر نا
داده و با بدنه راست یک دستگاه سواری پژو 405 برخورد می‌کند که در اثر این تصادف سواری 
پژو 405 از مسیر خود منحرف شده و با پایه‌ پل عابرپیاده برخورد کرده و راننده سواری پژو 
206 که زنی 26 ساله بود و همچنین راننده سواری پژو 405 که مردی 28 ساله بود، در اثر شدت 

ضربات وارده جان خودشان را از دست دادند. 
کید بر رعایت نکات ایمنی  ســردار موسوی‌پور رئیس‌پلیس راهــور تهران بزرگ در پایان با تأ
گفت: رانندگان عزیزی که در بزرگراه‌ها و محورهای شریانی در حال تردد هستند و به هر دلیلی 
وسیله نقلیه آنها دچار نقص فنی می‌شود، باتوجه به توقف اضطراری، باید در منتهی‌الیه 
مسیر و ترجیحا در پهلوگاه‌های اضطراری که برای این منظور طراحی شده‌، توقف کنند. در 
غیر این‌صورت باید پشت وسیله نقلیه خود را با استفاده از مثلث خطر یا شبرنگ از فاصله 
70 متری ایمن‌سازی کنند تا رانندگان سایر وسایل ‌نقلیه به موقع از وجود خودرو مطلع شده 

و زمان کافی برای تغییر مسیر و پیشگیری از تصادف را داشته باشند. 


